
مــن کــه هرگــز در یــک چارچــوب سیاســی حرکــت 
نکرده ام، ندارد.

ë  قبول مدیریــت انتشــارات کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، شــما را به تألیف و ترجمه برای 

این گروه سنی کشاند؟
تألیــف و ترجمــه بــرای کــودکان و نوجوانــان جــزو 
علاقه مندی هــای خــودم نیز بــود اما وقتــی در کانون 
مســئولیت بــه عهــده گرفتــم، بیشــتر تمرکــز من بر 
ایــن گروه ســنی بــود. ابتــدای ورودم بــه کانــون با کار 
ویراســتاری همراه شــد تا مدتی بعد که به پیشــنهاد 
ســیروس طاهباز مدیریت انتشــارات را قبــول کردم. 

دنیای بچه ها ســرزمین بی مرز و بســیار زیبایی است؛ 
از ســوی دیگــر محیــط کانــون هــم آن زمــان بســیار 
صمیمانــه بود. طی این ســال ها آثــار متعددی برای 
کــودکان و نوجوانــان نوشــته و ترجمــه کــرده ام کــه 
متأســفانه خیلی از آنها دیگر تجدیدچاپ  نشــده اند 
و از طرفی کانون هم اجازه انتشــار آنها از ســوی دیگر 
ناشــران را هم نمی دهد. طی این بیش از پنجاه سال 
کار در عرصــه کتاب آثار متعددی از ایتالیایی و عربی 
ترجمه کرده ام که البته در میان آنها آثار بزرگسال هم 
زیاد دیده می شــود. سال هاســت که زندگی ام بین دو 
کشور ایتالیا و ایران سپری می شود و بر همین اساس 
افزون بر ترجمه آثاری از نویسندگان مشهور ایتالیایی، 
فرصت دوســتی و آشنایی بیشــتر با برخی از آنان نیز 

نصیبم شده است.
ë  چطور شــد کــه کار در کانــون را رها کردیــد و مدتی 

بعد ساکن ایتالیا شدید؟
تا ســال 1359 مســئولیت انتشــارات کانون را برعهده 
داشــتم؛ کمــی بعــد شــرایط  کانــون به گونــه ای شــد 
کــه نمی توانســتم بــا آدم های تــازه ای که بــه آن قدم 
گذاشــتند کار کنــم. همان زمان کتــاب »عبادتی چون 
تفکر نیست« من برنده جشنواره لایپزیک آلمان شده 
بود؛ به آلمان سفر کردم و بعد از اتمام مراسم اهدای 
جایزه هم عازم ایتالیا شــدم. فرهنگ و حتی شــرایط 
آب و هوایی ایتالیا آن قدر شبیه کشور خودمان است که 
احســاس غربت نمی کردم و ماندگار شدم. بی اغراق 

ایتالیایی ها شرقی ترین مردمان غرب هستند.
ë  و البته قبــل از مهاجرت دوره ای هــم مدیریت دو 

مؤسسه نشر »موج« و »پندار« با شما بوده!
اینهــا بــه  پیــش از ورود من بــه کانون پــرورش فکری 
بازمی گردد. طی مدتی که در نشر موج حضور داشتم 
دســت به نشــر مجموعه کتاب هایی از نویســندگان و 
شــاعران معاصــر زدم کــه از جمله آنها می تــوان به 

کتاب هایی از ســیمین دانشــور، احمد شاملو، مهدی 
سمسار، محمد قاضی، سیروس طاهباز، محمدعلی 
ســپانلو و غزاله علیزاده اشــاره کرد. اما در نشــر پندار 

متمرکز بر انتشار شعر شاعران جوان بودم.
ë  حالا بعــد از گذشــت ســال ها کار جــدی در حوزه 

کتاب که البته بخش عمده ای از آن برای گروه ســنی 
کودک و نوجوان بوده چه توصیــه ای برای جوانانی 
داریــد کــه خواهــان قــدم گذاشــتن بــه ایــن عرصه 

هستند؟
ســراغ کار برای این گروه ســنی نروند مگر آن که هنوز 
بخشــی از کودکی  آنان حفظ  شــده باشــد؛ مســأله ای 

که ســال ها پیش آن را درباره زنده یــاد پرویز کلانتری 
گفتم. قلب او در نود ســالگی، صمیمیت یک کودک 
هفت ساله را داشت و شاید بخشی از رمز موفقیت او 
را بتوان در همین مسأله جست. با این  حال متأسفانه 
برخی از فعالان این حوزه بیشــتر به سراغ رانت های 
اجتماعی، اقتصادی و شرایطی می روند که می دانند 

از این طریق نصیب آنان می شود.
ë  و در آخر بگویید بزودی شــاهد انتشار کار تازه ای از 

شما خواهیم بود؟
بــه زودی ترجمــه ام از آخریــن کتــاب »اومبرتــو اکو«، 
نویســنده بــزرگ ایتالیایــی منتشــر می شــود؛ رمــان 
»دلــدادگان« دربــاره ماجرایی واقعی اســت که چند 
قرن قبل در شــهر میلان ایتالیا رخ می دهد. داســتان 
ایــن رمــان مســتند روایتگر عشــق دو جوان اســت که 
تحــت تأثیــر مانع تراشــی های حاکــم اســپانیولی آن 
زمان میلان با ســختی های بســیاری روبه رو می شود. 
این حاکم با همراهی کشــیش شــهر می خواهد مانع 
دختــر و پســر داســتان شــود. همــه ایــن اتفاقــات در 
سال های شیوع طاعون رخ می دهند که از این  جهت 
شــباهت هایی به دوره فعلی جهان و مســائل شیوع 
کرونا دارد. این رمان از آن دســته کتاب هایی است که 
سن و سال برنمی دارد و همه علاقه مندان از نوجوان 
گرفتــه تا بزرگســالان می توانند از آن لــذت ببرند. کار 
ترجمه مجموعــه ای از نوشــته ها و مصاحبه های اکو 
درباره مســائل اجتماعی را هم به پایان رسانده ام که 
»فاشیسم ابدی« نام دارد. این کتاب با همراهی نشر 
گویا در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد؛ حرو فچینی 
آن تمــام  شــده و بایــد بازبینی مجددی شــود. افزون 
بر این تلاشــی که بیش از پنجاه ســال برای گردآوری 
نوشته های پراکنده حمید عنایت به خرج داده ام هم 
به زودی در قالب یک کتاب از ســوی نشر نو در اختیار 

علاقه مندان قرار می گیرد.
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فرانســوی  عربــی،  انگلیســی،  ادبیــات  برخــلاف 
و حتــی آلمانــی کــه شــاهد فعالیــت مترجمــان 
سرشــناس و از ســویی جوانــان بســیاری در آنهــا 
هســتیم، ادبیــات ایتالیایــی بــا تعــداد کمتــری از 
مترجمان مواجه اســت. گذشــته از بهمن فرزانه 
کــه بیش از هفت ســال از درگذشــت او می گذرد، 
غلامرضــا امامــی هــم از چهره هــای پیشکســوت 
ترجمــه ایــن عرصــه بــه  شــمار می آیــد. امامــی 
مهم ترین دلیل تعــداد کمتر مترجمان فعال در 
حوزه ادبیــات ایتالیایی را محدودیت جغرافیایی 
ایــن زبان در مقایســه بــا دیگر زبان هــای غربی و 
آســیایی می داند. درباره وضعیــت امروز ادبیات 
ایتالیــا نکاتــی را به بیان ایــن نویســنده و مترجم 

می خوانید:
»قبــل از آن  که درباره وضعیــت ادبیات در امروز 
ایتالیا بگویم، جالب است بدانید که مردمان این 
کشــور بســیار اهل مطالعه اند. منتهی آنها بیشتر 
از کتاب، اهل روزنامه خواندن هســتند. متأسفانه 
بخــش  تلویزیونــی  کانال هــای  بــالای  تعــداد 
عمــده ای از اوقــات فراغــت جوانــان ایتالیایــی را 
صــرف تماشــای فیلــم و برنامه هــای اینچنینــی 
کرده اســت. با این  حال همان طور که اشــاره شــد 
رســانه ها جایــگاه مهمــی میــان آنــان دارنــد. از 
همین بابت هم طی دهه های گذشته چهره های 
سرشــناس از مطبوعــات و رســانه های این کشــور 
حتــی بــه عرصه هــای جهانــی راه  یافته انــد که از 
جملــه سرشــناس ترین آنان می توان بــه »اوریانا 
فالاچــی« اشــاره کــرد. اتفاقــاً خــودم نیــز کتــاب 
»گفت وگوهــای اوریانا فالاچی« را ترجمه کرده ام 
که نشــر افق منتشر کرده اســت. البته نویسندگان 

جــوان ایتالیایی هم اغراق نیســت اگر بگویم این 
روزها با نوشــته های خود می درخشــند. به عنوان 
نمونه درباره آثار و زندگی »اری دلوکا« بخوانید تا 
متوجه فراز و فرودهای عجیب زندگی اش بشوید 
کــه ســیر تفکــرات او از جریان چــپ و فعالیت در 
گروه های مســلح شروع می شود و بعد از زندانی 
شــدن با تفکــرات عرفانــی ادامه پیــدا می کند. او 
حتی در دوره جنگ بوسنی سوار کامیون می شود 
و بــه کمــک مســلمانان مــی رود. »اومبرتــو اکــو« 
هــم همین طور. این نویســنده و فیلســوف بزرگ 
ایتالیایــی نیز زندگی خاصی داشــته و عجیب این 
 که باوجود قدم گذاشتن به حوزه های مختلف در 
همه آنها می درخشــد، آن  هم در ســطح جهانی. 
نویســندگان ایتالیایی به واســطه آثار ارزشــمندی 
در  قابل توجهــی  جایــگاه  کرده انــد،  خلــق  کــه 
عرصه جهانــی از آن خود ســاخته اند. هرچند که 
هیچ کدام از نویسندگان امروز ایتالیایی نتوانستند 
نظیر اکو بدرخشند؛ نویسنده ای که برخی بزرگان 
ادبیــات کلاســیک فارســی همچون مولانــا را هم 
اطلاعــات  همــه  ایــن  و  می شــناخت  به خوبــی 
مــن  بــرای  ایــران  فرهنــگ  و  ادبیــات  دربــاره  او 
شگفت انگیز بود. البته فراموش نکنید که جایگاه 
ایتالیایی هــا در ادبیات کودک و نوجوان به مراتب 
متفاوت تر از آثار بزرگســال آنان است، آن گونه که 
بر قله جهانی این بخش ادبیات ایستاده اند. یکی 
بــا »کارلو کلــودی« با شــاهکار بــه  یادماندنی اش 
داســتان »پینوکیــو« و دیگــری »جانــی روداری« 
بــا آثــار خواندنــی اش. جانــی روداری را بــا آثــار 
خواندنــی اش می تــوان پیــام آور صلح و دوســتی 

جهانی دانست.

سهم قابل  توجه ایتالیایی ها از ادبیات کودک جهان
ش

بر

تئاتر

گفت وگو با غلامرضا امامی، نویسنده و مترجم پیشکسوت ادبیات ایتالیایی و عربی

فرهنگ از جنس آزادی است
غلامرضا امامی از آن دست نویسندگان و مترجمانی 
است که نیاز چندانی به معرفی اش نیست؛ دست کم 
نیم قــرن از فعالیــت مــداوم ادبــی اش می گــذرد که 
حاصلش انتشار حدود هشــتاد عنوان ترجمه و تألیف 
اســت؛ کتاب هایــی کــه بخــش عمــده آنهــا را آثــاری 
مختص کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند؛ هر چند  
کتاب های متعددی هم برای بزرگســالان ترجمه کرده. 
امامی به لطف ســال ها زندگی در ایتالیا، طی دهه های 
اخیر نقش بســزایی در معرفی آثار بزرگان ادبیات این 
کشــور به مخاطبــان ایرانی ایفــا کرده، البته بخشــی از 
ترجمه هــای او نیز از فارســی به ایتالیایی و در راســتای 
تــلاش بــرای معرفــی ادبیــات امروزمــان به ســاکنان 
این کشــور اروپایی هستند. جایزه جشــنواره لایپزیک 
آلمان، جایزه جشــنواره ژاپن و جایزه جشنواره گلاویژ 
سلیمانیه بخشــی از عنوان هایی هســتند که در سابقه 
کاری امامــی ثبت شــده. به بهانه ســال هــا کار ادبی و 
همچنیــن ترجمه هــای تازه ایــن مترجم، نویســنده و 
ویراستار گفت وگویی با غلامرضا امامی داشته ایم که 

در ادامه می خوانید.

ë  با سال های کودکی شما آغاز کنیم؛ گویا کتا بخوان 
بودن خانواده تــان به پدربزرگی بازمی گردد که البته 

هرگز او را ندیده اید!
پدربزرگــم حــاج علی آقــا امامی، مرد باســواد و اهل 
مطالعه ای بود. طی ســال ها کتاب های بســیاری هم 
جمــع آوری کرده بود که اغلب از جمله نســخ خطی 
و چاپ ســنگی به شــمار می آمدند. متأسفانه خیلی 
از  بخشــی  و  درگذشــت  جوانــی  ســال های  در  زود، 
کتابخانه اش به پدرم رسید. آن طور که به نقل از پدرم 
شــنیده ام، روحانی محــل که در حکم وصــی او بوده 
مقــدار زیــادی از کتاب ها را به  خانه خــودش می برد. 
بــا این  حــال یادگارهایــی از پدربزرگ به پدرم رســید 
کــه حالا من نگهداری آنها را به عهــده  دارم. در میان 
اینها چاپ سنگی گلســتان سعدی و حافظ نیز دیده 
می شــود. البته این تنها پدرم نبود که شــوق مطالعه 
را در فرزندانــش شــکل داد؛ نســبت فامیلــی مــادرم 
بــه  خاندان طباطبایی ها و صدر قم بــاز می گردد و او 
نیز به ســبب برخورداری پیشــینه خانوادگی اش اهل 
مطالعه بود.کودکی ام با قصه هایی که مادر می خواند 

و حکایت هایی که پدر روایت می کرد سپری شد.
ë   جالب است این انگیزه در زمانه ای در شما شکل 

گرفته که هنوز خبری از کتاب های خاص گروه ســنی 
کودک و نوجوان نبوده!

بلــه، هیچ خبــری از کتــاب و کتابخانه های متناســب 
بــرای کودکان نبــود. کودکی من و هم نســلانم، حتی 
آنهایــی که متولــد خانواده های اهــل فرهنگ بودند، 
متفــاوت از امروز بود. ما خیلــی زودتر از آنچه باید به 
تفکرات بزرگســالی قــدم گذاشــتیم. روزگار کودکی ام 
بــا اشــعار دیوان حافظ و نثر زیبای گلســتان ســعدی 
به نوجوانی رســید. گذشته از علاقه مندی والدینم به 
مطالعــه، شــرایط زندگی مــان هم به گونــه ای بود که 
شانس زندگی در نقاط مختلفی از کشور نصیبم شد. 
پدرم پزشــک راه آهن بود و از این بابت در شــهرهای 
مختلفی زندگی کردیم؛ آغاز دوره ابتدایی برای من با 
ســکونت در قم و ثبت نام در مدرسه »صنیع الدوله« 
همــراه شــد. زنده یــاد محمــود بروجــردی، معلــم 
مدرسه ام بیش  از پیش شوق مطالعه را در من بیدار 

کرد.
ë داماد امام خمینی)ره(؟ 

بله، آموزگار نخســتین سال مدرســه ام که مرد بسیار 
شــریفی بــود. هرچند که پیــش از ورود به دبســتان با 
الفبا آشــنا شــده بــودم و هنوز کتــاب نمی خواندم که 
مطالعه روزنامه را یاد گرفتم. روزنامه ها اغلب جزئی 
جدایی ناپذیــر از خانه مان بودند، پــدرم از طرفداران 

جدی زنده یاد مصدق بود و خبرها را دنبال می کرد.
ë  گویا پدرتان هم از جمله همراهان مصدق در ملی 

شدن نفت بوده اند؟
بله، عشق وافری به مصدق داشت. به برکت فضای 
اجتماعی-سیاســی حاکــم بــر روزگار دکتــر مصدق، 
روزنامه هــا رونــق زیــادی پیــدا کــرده بودند کــه تأثیر 
پیگیری این خبرها تنها به روزنامه ها محدود نمی شد 
و ایجــاد علاقه در من هم مشــهود بود. آن روزها یک 
رادیــو آندریــای کوچک داشــتیم که جمعه هــا من را 
پای صدای گرم زنده یاد صبحی می کشــاند. برای ما 
قصه هایــی از نقاط مختلف ایــران و همچنین گاهی 
هم بخش هایی از مثنوی را می خواند. حالا که بحث 
زنده یاد صبحی به میان آمد بگذارید به نکته ای اشاره  
کنم. این که خیلی از بزرگانمان را فراموش کرده ایم؛ 

نمی دانــم چرا به یاد صبحی هیچ کوی و مدرســه ای 
نــام نگرفتــه تــا بچه هــا بدانند چه کــرده! مــردی که 
شرافتمندانه زیست و بچه ها را با گذشته سرزمین مان 
آشــنا کرد. بازگردیم به نخستین سال های مدرسه ام. 
گذشته از بروجردی که حکایت ها و اشعاری از ادبیات 
کلاسیک را برای ما دانش آموزان می خواند، مجله ای 
هم با عنوان دانش آموز در دســترس داشتیم؛ نشریه 
جالبــی بــود کــه در مدارس پخــش می شــد و آن هم 
مشوق مهمی بود. در کنار آن مادرم هم بخش هایی 
از مجلــه ترقی را بــرای ما می خواند که همــه اینها از 

خوش شانسی زندگی ام هستند.
ë همان نشریه مشهور لطف الله ترقی؟ 

بلــه، پدرخانم گلی ترقــی. مادرم قصــه دنباله داری 
به نام افســانه کنیز ســفید را از آن بــرای ما می خواند. 
البتــه ناگفته نمانــد که آن زمــان خبــری از تلویزیون 
یا حتــی کتابخانه مناســب بچه هــا نبــود از همین رو 
گوش ســپردن به قصه ها و حکایت هایی که برایمان 

می خواندند تنها سرگرمی مان بود.
ë ماجرای نامه های مصدق به پدرتان چه بوده؟ 

پــدرم تلاش بســیاری در جریان ملی شــدن نهضت 
نفــت کــرد؛ آن قــدر شــیفته مصــدق بــود کــه ایــن 
علاقه منــدی بــه مــا اهالی خانــه هــم راه  یافتــه بود. 
البته با مصدق هم ولایتی هم بودیم و به این مسأله 
افتخار می کنم؛ محدوده اراک و روستاهای اطراف آن 
بزرگان بســیاری همچون امیرکبیر، پروفسور حسابی 
و مصدق را تقدیم این ســرزمین کرده اســت. شــاید 
باورتان نشــود اما باوجود ســن و ســال کمی که زمان 
کودتــا داشــتم هنــوز آن روز غــم زده، بیست وهشــتم 
مردادمــاه ســال 32 به خاطرم مانده اســت. نزدیک 
غــروب آفتــاب، آســمان پوشــیده از چنــد لکــه ابــر 
قرمزرنگ بود و اراذل حمله کرده بودند؛ آن زمان ما 
ســاکن قم بودیم. پدرم آشفته در خانه راه می رفت و 
می گفت:»لا اله الا الله چه بر ســر پیرمرد می آورند!«. 
تا صبح نخوابید؛ هرچند که این حال مشــترک همه 
آن هایی بود که می دانستند مصدق چه خدمتی کرد 
و چــه بی مهری هایی دیــد. ســال ها از خدمت بزرگ 
مصــدق در حــق این آب  و خــاک می گــذرد اما هنوز 
هــم یکــی از بزرگمردانی اســت که می توانــد الگویی 
بــرای همــگان باشــد. فرامــوش نکنیــم کــه بزرگانی 
همچــون مصدق تنها به یک جغرافیا تعلق ندارند؛ 
او از آن همه جهان اســت. ســال ها قبل در ســفری که 
به قاهره داشــتم متوجه شدم که مصری ها خیابانی 
به نام مصدق نام گذاری کرده اند؛ وقتی به لاهه هلند 
ســفر کردم توانســتم جایگاهی را کــه او در آن دادگاه 
تمام قــد از حــق ایران دفــاع کرد، ببینــم. کاری که به 
کوشش مصدق و به همت بازرگان انجام شد چیزی 
نیســت که بتوان فراموش کرد؛ خلع ید انگلیســی ها 
از آبــادان و ملــی کــردن صنعــت نفــت از مهم ترین 
تحولات کشــورمان اســت. ایــن اتفاق حتی بــر دیگر 
کشــورها هم اثر گذاشــت و بعدتر شــاهد شکل گیری 
جنبش های ملی در کشورهای عربی بودیم؛ ازجمله 
جنبش جمــال عبدالناصــر در مصــر. عبدالناصر در 
سخنرانی اش به طور مستقیم از این گفت که از تلاش 
مصدق در راه ملی کردن »کانال ســوئز« الگوبرداری 

کرده اند.
ë  کتابی کــه در شانزده ســالگی تان چــاپ می کنید و 

شهید مطهری آن را تحسین می کند چه بوده؟
در یکی از مأموریت های پدرم ســاکن مشهد شدیم و 
من هم به مدرسه علوی رفتم. یادداشت هایی برای 
انجمن مدرسه که در آن عضو شده بودم می نوشتم 
و هفته ای یک مرتبه بر مبنای آن یادداشت سخنرانی 
داشــتیم. بــرای دیــدار بــا علامــه حلبــی کــه بعــد از 
سال ها به مشهد آمده بود به جلسه ای رفتیم و برای 
نخســتین مرتبــه افــرادی همچون علی اکبــر فیاض، 
رئیــس و بنیانگذار دانشــکده ادبیات و علوم انســانی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد را دیــدم کــه همــدرس 
علامــه حلبی بود. به پیشــنهاد رئیس دبیرســتانمان 
قرار شــد نوشــته ام درباره »ارزش تبلیــغ« را در جمع 
بخوانــم؛ از آن اســتقبال کردنــد و تصمیم به انتشــار 
نوشــته ام گرفتند. گویا نســخه ای هم به دست شهید 
مطهری رســیده بود که نامه ای تشویق آمیز نوشت و 
به مدرسه ام فرستاد تا این کار را ادامه بدهم. آن نامه 
را همیــن چند ســال پیش به گنجینــه کتابخانه ملی 

سپردم تا حفظ شود.
ë  طی روند زندگی تان فرصت آشــنایی با بســیاری 

از چهره هــای فرهنگــی و سیاســی برای شــما فراهم 
می شــود، این نشست  و برخاســت ها چه تأثیری بر 

شما داشتند؟
بلــه و این آشــنایی ها از همــان دوره دبیرســتان آغاز 
شــدند؛ طی سال های ســکونت در مشهد و تحصیل 

در مدرســه علوی با مســعود و مجید احمدزاده آشنا 
شــدم. مدتی هم که در دبیرســتان فیوضات با پرویز 
پویان هم مدرسه ای شدم، اغلب ما با شوق بسیار به 

کانون نشر حقایق اسلامی می رفتیم.
ë  صحبت هــای پــای  ســال ها  آن  حســاب  ایــن   بــا 

هــم  شــریعتی  دکتــر  پــدر  شــریعتی،  محمدتقــی 
نشسته اید!

بلــه اتفاقــاً اســتاد محمدتقــی شــریعتی هفتــه ای 
از  قبــل  داشــت.  ســخنرانی  کانــون  در  یک مرتبــه 
اعزام علی شریعتی به خارج در مراسمی او را هم 
دیدم. البته هنوز چهره مشــهوری نشده بود. دیدم 

فردی پشــت تریبون رفت و با صدایی بم آن شعر 
مشــهور شــهریار بــه انیشــتین را خواند کــه متوجه 
شدم پســر استاد محمدتقی شــریعتی است. اما با 
جــلال آل احمد در مدت ســکونت در تهران آشــنا 
شــدم. آشــنایی ام هم در نتیجه یک تماس تلفنی 
ســاده رخ داد؛ وقتی هنوز مشــهد بودیم چند کتاب 
جلال از جمله مدیر مدرسه و فصلی از غرب زدگی 
را به  پیشــنهاد مســعود احمــدزاده خوانــده بودم. 
به تهران که رفتیم با کمی جســت وجو تلفن جلال 
را پیــدا کــردم، زنــگ زدم و خودش گفت دوشــنبه 
همــان هفتــه قــرار اســت دانشســرای عالی باشــد. 
قرار شــد بــروم. تا پایان کلاس گوشــه ای ایســتادم؛ 
پیش تــر او را در عکس هــا دیده بــودم، از کلاس که 
خارج شــدیم جلال را دیدم، شبیه تصاویرش بود. 
بلندقامــت و البتــه قلمی. هنــوز جمله های کلاس 
آن روز جــلال آل احمد بــه دانشــجویانش به یادم 
مانــده کــه می گفت:»مــن دیکتــه نمی گــم؛ دیکته 
بــه دیکتاتوری می رســه.« بعــد از کلاس خــودم را 
معرفی کردم. گفت دوشنبه ها سری به کافه فیروز 
می زند. با اینکه کم سن  و سال و ناشناس بودم اما 
برخورد بســیار خوبی داشــت، طی مســیر صحبت 
کردیم و من پیــش از خداحافظی دفتر یادگاری ام 
را بــه او دادم تــا بــرای من  جملــه ای بنویســد. این 
دیــدار و دوســتی تــا جایــی ادامــه پیــدا کــرد کــه به 
پیشــنهاد جلال قرار شــد بــرای کتــاب »در خدمت 
و خیانت روشــنفکران« پژوهشــی در همکاری با او 
انجام بدهم. بعد از خاموشــی جــلال که آن کتاب 
منتشــر شد، دیدم اســم من را هم در مقدمه کتاب 
آورده، بــه بــرادرش شــمس گفتــم مــن آن زمــان 
نوجوان بودم؛ نیازی نیســت اسمم درج شود برای 
چاپ هــای بعــدی آن را حــذف کنیــد کــه گفت نه. 

خواسته خود جلال بوده است.

ë  و چطــور واســطه آشــنایی علی شــریعتی با جلال 
آل احمد شدید؟

ماجــرا به همــان دفتر یــادگاری بازمی گردد که اشــاره 
شــد؛ البته در ســال های ســکونت در تهران. قــرار بود 
علی شــریعتی از مشــهد به تهران ســفر کند. زنده یاد 
محمدتقی شــریعتی از من خواســت دنبال پســرش 
بروم، بعد از سال ها دوباره او را  دیدم. بارانی کرم رنگ 
بلندی پوشیده بود، کلاه شاپویی بر سر و البته نسخه ای 
از مجله نگین را هم در دســت داشــت. شریعتی را تا 
منزل پدرش مشــایعت کردم؛ آن دفتر یادگاری را به 
او هــم دادم. نام جلال را که دید خواســت که واســطه 

دیدارشــان شوم. هنوز چهره مشــهوری نشده بود، به 
جــلال زنــگ زدم و گفتم که خواســتار دیدارش شــده 
اســت. جــلال گفت:»اگه ســاواکی نیســت او را بیاور.« 
و مــن اطمینــان دادم که نیســت. بــه خانه پــدر دکتر 
شریعتی رفتم، سوار اتوبوس های دوطبقه قرمزرنگ 
آن ســال ها شــدیم و بــه دیــدار جــلال رفتیــم. علــی 
شریعتی بسیار خوش برخورد و مهربان بود؛ شبیه به 
جلال آل احمد. شــخصیت واقعی جلال و شــریعتی 
به هیچ وجــه شــباهتی بــه آن چهره های عبوســی که 

برخی برای جوانان تصویر کرده اند، نداشت.
ë  باوجــود فضای حاکم بــر خانواده تان و از ســویی 

آدم هایی که با آنها تعامل پیدا کردید عجیب است 
که هرگز به  ســمت فعالیــت و محفل های سیاســی 

کشیده نشدید!
سیاســت را رها نکــردم، حتی بــه آن علاقه مند هم 
هســتم اما هرگز وارد هیچ حزب و دســته ای نشدم. 
کار در عرصــه فرهنــگ و ادب نیازمنــد برخورداری 
بــه  قــدم  نمی توانیــد  شــما  و  اســت  اســتقلال  از 
فعالیت هــای سیاســی بگذاریــد بی آنکه بخشــی از 
آزادی فکــری خــود را از دســت ندهید. سیاســت بر 
اســاس قــدرت پیــش مــی رود، فرقی هم نــدارد که 
ایــن قــدرت همچــون جبهــه ملــی دوره مصدق بر 
اســاس اهداف منافع ملی باشــد یا قدرتی خواهان 
خدمــت به بقــای یک نفــر؛ همچــون جبهــه ایران 
نویــن کــه بــا هــدف تــداوم حکومــت محمدرضــا 
پهلوی کار می کرد. قدرت حتی اگر بر اســاس هدف 
خوبی باشــد بازهم بخشــی از آزادی فعالان خود را 
می گیــرد و این در حالی اســت که فضــای فرهنگی 
در تضاد با محدودیت های برآمده از قدرت اســت. 
شــما اگــر بــا فکــری آزاد و مســتقل قلــم  به  دســت 
نگیریــد نمی توانیــد اثری مانــدگار خلــق کنید. این 
شــیوه فعالیت فرهنگی هیچ ســنخیتی بــا تفکرات 

 مریم شهبازی 
خبرنگار

»چگونــه با ماهی قزل آلا 
نوشــته  کنیــم؟«  ســفر 
»اومبرتو اکو« دربردارنده 
طنزهــا  از  مجموعــه ای 
ایــن  یادداشــت های  و 

نویسنده ایتالیایی است که مطالعه آنها فرصتی 
برای شناخت بیشتر او را فراهم می کند.

ë چگونه با ماهی قزل آلا سفر کنیم
ë  نشر کتاب کوچه

»یکــی بود کــه خــودش نبود« 
از کتاب هــای مجموعــه  یکــی 
»جانــی  نوشــته  چهارجلــدی 
روداری« اســت. این نویســنده 
ایتالیایــی برنده جایزه »هانس 

کریســتین اندرســن«، این داســتان ها را برای گروه ســنی 
کودک و نوجوان نوشته است.

ë یکی بود که خودش نبود
ë  نشر هوپا

 »ماهی ها همیشــه بیدارند« 
داســتان بلندی نوشته »اری 
دلــوکا« اســت کــه در شــمار 
کتاب هــای  پرفروش تریــن 
ایتالیایی قــرار دارد. ماجرای 

ایــن کتاب روایتی از زندگی و زیبایی های آن، یا به 
عبارتی نگاهی به گذشته و پلی به آینده است.

ë ماهی ها همیشه بیدارند
ë نشر مروارید

داســتانی  مجموعــه   »رعــد« 
نوشــته »زکریــا تامر« نویســنده و 
روزنامه نگار سوریه ای است؛ تامر 
از مشهورترین نویسندگان جهان 
عــرب، بویــژه در حــوزه داســتان 

کوتاه و از نویسندگان اصلی داستان کودکان است که تا پیش از 
ترجمه امامی چندان برای مخاطب ایرانی شناخته شده نبود.

ë رعد
ë نشر مروارید

 »پینوکیو« نوشــته مشــهور 
»کارلــو کلــودی« اســت که 
به همــت  قبــل  ســال   52
صادق چوبک از انگلیسی 
به فارسی ترجمه شد. طی 

ایــن نیم قــرن تنها ترجمــه ایتالیایی به فارســی این 
داستان به همت غلامرضا امامی انجام شده است.

ë پینوکیو
ë    نشر سپاس

نوشــته  نمایشــنامه ای  خــروجْ«   »سِــفرِ 
»عبدالرحمان شــرقاوی« نویســنده و شاعر 
مصری اســت که بر اســاس تاریخ مســتند، 
قیام امام حسین)ع( و حرکت کاروان ایشان 
از مدینه تا کربلا را ترسیم می کند و ارجاعی 

هــم به نبــرد تاریخی حضرت موســی)ع( با فرعــون دارد کــه درباره 
خروج قوم بنی اسرائیل از مصر با رهبری حضرت موسی)ع( است.

ë ْسِفرِ خروج
ë   نشر امیرکبیر
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